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آنچه گویندش ابتذال
امین بزرگیان

ارزش «يشناسی دانشگاه تهران، درباره موسیقی مرتضی پاشایی، موضوع دیرینـه پس از سخنرانی کوتاه یوسف اباذري، استاد جامعه
از سـویی دیگـر، در خـود   . به سطح افکار عمومی منتقل شد و مجادلاتی را در میان متخصصان و غیرمتخصصان برانگیخـت »هنري

ایران نیز چندي پیش که گروهی از هنرپژوهان وهنرمندان، ده هنرمند موردنظر خود را برگزیدند، انتقادها و مباحثی میدان هنر در
حال جالب است که این موضوع را پس از . شودمورد خدشه واقع می»ارزش هنري«ها ها و نظرسنجیبرخاست که با اینگونه انتخاب

اش دوبـاره  گرفتـه ي گردوغبارکشانیم و آن را بـا چهـره  اش بهاي نظرين عمومی دوباره به درون خاستگاهش در افکار و زبااسیاحت
.نیستبیشتريمجالموضوع،چنديهدر این فرصت کوتاه جز طرح سراسیم. بنگریم

1.

کند که چه اثري داراي ارزش هنري، فرهنگی یا ادبی است؟ چه کسی تعیین می

. هنـري اسـت  شدن آثـار به آثار هنري جدید، پیروي آنها از منطق حاکم بر اقتصاد و معیشت عصر نو و کالایییکی از انتقادات مهم
شکال متعددش از موسیقی گرفته تا نقاشی و ادبیات و سینما در دسترس همگان قرار گرفته و همـه جـا و در همـه    اامروزه هنر در 

شـان،  کالاها و اشـیا بـراي عرضـه و افـراد بـراي گـذران اوقـات فراغـت        . د داردما وجويحال چیزي از عرصه هنر در زندگی روزمره
تئـودور  . اسـت »صـنعت «و به همین سبب هنر دیگر یک . کنندهاي گوناگون هنري را به خدمت گرفته و از آن استفاده میدستگاه

: نویسدمی»نقدي اجتماعی بر موزیک رادیو«اي تحت عنوان آدورنو در مقاله

شـود، بـازهم   آید و براساس استانداردها به عنـوان موزیـک خـوب معرفـی مـی     خوب چیست؟ آیا آن موزیکی که بیرون میموزیک «
تر آیا همواره یک موزیک خوب در طول تاریخ یک چیز بوده است؟ امروزه آنچه به عنـوان موسـیقی   موزیک خوب است؟ ازهمه مهم
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شود نشانگر این است که موسیقی خوبی مثل موسیقی باخ امـروزه یـک ابـزار    میوالا نامگذاري شده ولی به عنوان یک کالا فروخته 
1.»گیرددر رادیو، موسیقی باخ هم شکلی مصرفی به خود می.شودکالاهاي دیگر مصرف میيواره شده و مثل همهتجملاتی و بت

اگـر در  . ده و هجده بازگردد تقریباً ناممکن استکه به عنوان مثال موسیقی به حیات فاخرانه و ویژه خود در قرن هفامروز تصور این
زدایـی شـده و بـه امـري عمـومی      هایی خاص داشت، امروزه از هنر به تعبیر والتر بنیامین، هالهاي محدود به گروهگذشته هنر جلوه
ند هسـت آثار برتر آثاري. استهنري نیز تحول یافتهداري، چیستی و کارکرد اثربه میزان رشد کالا و نظام سرمایه. تبدیل شده است

هـم تنیـده   معناي قرن هجدهمی ندارد و کاملاً با فروش بیشتر در»استقبالِ بیشتر«این . که بیشتر مورد استقبال قرار گرفته باشند
) Priorityعملاً اندیشیدن به هرنوع سزاواري (ها به ارزش اقتصادي پیوند خورده و ارزش هنري نیز همچون دیگر ارزش. شده است

هـر فـردي   . اعتبار ساخته استفردگراییِ رشدیافته، مراجع فکري را فرسوده و روشنفکران را بی،از سوي دیگر. استرا سخت کرده
به تعبیر نیچـه در  . اي، انتخاب خود را دارد و حاضر به پیروي از نخبگان نیستدر عصر ما با هر سطحی از معرفت و صلاحیت حرفه

بـین ازخودپسندي،وخویشبرنهادنارزشيهچیز، اصل کمیاب و سرورانفکندن دموکراسی بر همهیهبا سا»بدوفراسوي نیک«
اگر ». خواهداین را دوست دارم و دلم این را می: «رسد این است که صداي آشنایی که به گوش می.2گیر شده استهمهبلکهنرفته

هنـري، چنـین   يدر میـدان هنـر و سـلیقه   ،دهدنواده و امر حاکم را میاین بیان براي یک مدرنیست سیاسی معناي سرپیچی از خا
کـاران و  پسـند، امـروزه غالبـاً نـه محافظـه     بیراه نیسـت کـه منتقـدان تولیـدات هنـري عامـه      . بخشی نداردو رهاییمعناي اعتراضی

.اندسی از مردمو اجتماعی سیا»عامه«اند که بدنبال ساختن نوعی ها که اتفاقاً روشنفکرانیآریستوکرات

. هـاي متفـاوتی بخشـیده اسـت    ها شکلرا از بین نبرده بلکه بدان) Communityها (داري، اجتماعساختار پیچیده و دقیق سرمایه
ها در برگزیـدن موزیـک،   اجتماع آدم. هاسازي ذائقهیکسانيدر سلیقه و انتخاب است؛ به تعبیر بوردیو پروژه»امر اشتراکی«امروزه 
یـا در جـایی مثـل سـایت     ) گاه فرهنگیفروش:چه عبارت جالبی(هاي فرهنگی چندگاهی در جلوي فروشگاهازفیلم که هرکتاب و

اگـر هرکسـی   . سـازد مـی مشـکوك فردگرایی،يهشددادهرساند، ما را نسبت به فردیت و ارزش بهاآمازون خود را به منصه ظهور می
بحـث پردامنـه   . ماسـت ياست؟ این دقیقاً الگوي عام کالا در زمانـه ها شبیه هم شدهنتخابانتخاب خودش را دارد، چرا تا این حد ا

وارگی به اثر هنري و پیروي منطـق تولیـد اثـر هنـري از منطـق      تئودور آدورنو و هورکهایمر، درباره همین سرایت ماهیت کالا و بت
عقل و حس در آن است دستی تبدیل شده و خیرمحصولی دمآن در این مدت، خود به يتولید کالاست، که از فرط صحبت درباره

.  که از آن بگذریم

اگر حتی تـوافقی  . اندگرایانه مستحیل شدههاي نسبیفرو ریخته و راهنماهاي حیات و ممات به مدد رواج نظریهکلیساهاي معرفتی،
هنـر،  يکـه از هالـه  ندانی نخواهنـد داشـت، زیـرا   گذاري کنند، پیروان چشکل بگیرد و هنرمندان بتوانند براي کارهاي هنري ارزش

اش به حوزه شخصی و وجودي باقی مانده و این میدان، کمتر از بقیه همچون علوم تجربی و اجتماعی و فلسفه تـن بـه اجمـاع    تعلق
.دهدمتخصصان و گروه علمی می

هنري، فرهنگی یا ادبی است؟ هیچکس دیگر کند که چه اثري داراي ارزشچه کسی تعیین می: توان به سؤال نخستین بازگشتمی
.سازداي مجبور میهايِ آزادانهما را به سمت انتخابيقادر نیست که تعیین کند؛ اما قطعاً چیزي در این میان وجود دارد که ذائقه

2.

1 Adorno Theodor W., Essay on Music, Selected with Richard Leppert, University of California Press, P224

خوارزمی  نیچه فردریش، فراسوي نیک و بد، ترجمه داریوش آشوري، انتشارات2
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ارزش هنري چه نسبتی با زندگی روزمره و تجربی هر فرد دارد؟

هنـري  اثـر يتـوان دربـاره  چـه عنصـري مـی   ارزش یک اثر هنري وجود مؤثري ندارند، بـا اگر دیگر کسانی یا مراجعی براي تعیین 
مـؤثري  يوالتـر بنیـامین در مقالـه   . هاي دیگر همچون اقتصاد هضم نشـود طور کامل در میدانکه بههمچنان سخن گفت بدون این

آن،تئودور آدورنـو ،با دوست و همکارشخوددتدراز ميکه در خلال مباحثه3»بازتولید مکانیکیاثرهنري در عصر«تحت عنوان 
انـد  کردهاز نظر او در طول تاریخ، فیلسوفان همواره سعی. بندي کرد، تفسیر دیگري از وضعیت هنر در عصر حاضر ارائه دادرا صورت

يمسـئله هیـدگر  که به این دست سؤالات پاسخ دهند که هنر چیست و یا چه اثري واجد ارزش هنري است؟ از ارسـطو گرفتـه تـا    
حاصل تعریفی استعلایی از آن بیياما گویا براي بنیامین کشف این ماهیت یا ارائه. استاي فلسفی بودهکشف ماهیت هنر، وسوسه

که ما چگونه هنر را تجربه این. روزمره استيزیستهيپرسش او یافتن ماهیت تجربی هنر در عصر مدرن و در تجربه. آیدمیبه نظر 
کنـد  رفتارها و سلایق هنري در هر عصري به ما کمک می،؟ از نظر بنیامینچیستم؟ و زمینه تاریخی و اجتماعی این تجربهکنیمی

گیـري از  اي هنـر و بهـره  با این نگاه است کـه او بـه تولیـد و مصـرف تـوده     . کندتا بفهمیم که آن جامعه چگونه چیزي را تجربه می
پردازد.میهنرييهاي مدرن در عرصهتکنولوژي

دهـی نظـم حـاکم و دسـتگاه     هنـري کـه بـه مشـروعیت    هاي تولید اثـر عنوان ریشهتاریخی دین و مراسم مذهبی با هنر، بهيرابطه
 ـ است، جلوهشدهسو و نیز انسجام اجتماعی منجر میحکمرانی از یک اثـر يهاي انحصاري به هنر داده بود که بنیامین از آن بـه هال

سنتی و مـدرن بـه   تفاوت هنر،در دیدگاه او. بوداي از تقدس که آن را در انحصار نیروهاي حاکم درآوردههاله. دکنمیتعبیرهنري
اثر را از يهنري، هالههاي بازتولید اثریعنی تکنیک،هاي تکثیر و چاپدر واقع تکنولوژي. گرددهنري باز میزدایی از اثرهمین هاله

هـاي ثروتمنـدان، دربـار یـا کلیسـا      کارهاي داوینچی یا مونش دیگر فقط در خانـه . اي بخشیده استدهاي توآن گرفته و به آن جنبه
يجدید امکان تجربههنر،به زبان بنیامینی. توان یافتها را در هرجا میهایی از آن و در مرحله بعد آثاري شبیه به آننیست و کپی

داشته است بـه افـراد   گرا دریغ میجمعی را که هنر نخبهياین طریق امکان تجربههاي مردم برده و ازهنري را به میان تمامی توده
.هنر در یونان باستان امري پیوندخورده با زندگی همگان بود. اي که یونانیان با هنر داشتنداست؛ تجربهبازگردانده

هنـر دیگـر   . و اقتـدار مالکـان اثـر نیـز تضـعیف شـد      هاي سیاسی هنر آزادرفتن اقتدار اثر، پتانسیلدستاز طریق این توان، یعنی از
شکستن و اي براي درهماش، به وسیلهاي براي تحکیم وضعیت موجود و نظام کاستی نبود بلکه خود با از دست دادن تکینگیوسیله

. زدایـی بـود  )لاییوا(هاي مختلف آن محصول همین آزادسازي و هالهظهور جریانات متعدد هنري در شاخه. تغییر شرایط تبدیل شد
اي بـراي زوال  همان چیزي که از نظر نیچـه و آدورنـو نشـانه   ،داندمی»اصالت«رفتن بیناین فرایند را ازيترین نتیجهبنیامین مهم

.زدایی و بازگشت به نوعی بدویت در میدان هنر بوددادائیسم مظهر بارز این اصالت. عصرجدید است

تـوان بـه وضـوح مشـاهده     بنیامین در مواجهه با آنچه امروزه در فرایند بازتولیدپذیري اثر هنري میيمهم در فهم ما از ایدهينکته
راهـی  –هنـري زدایی از اثـر با هاله–نمایشی هنر يشدن جنبهآیینی و برجستهيرفتن جنبهمیاناز،کرد این است که از نظر وي

هنري به چیـزي هرچـه بیشـتر تفریحـی     اي شدن هنر، اثرتلقی که با تودهاین . براي گشودن کارکرد اجتماعی و سیاسی هنر است
)Fun( ،بـه عبـارتی   . هاي آیینی و غیرسیاسـی هنـر  کیفیت تبدیل شود، چیزي نیست جز بازگشتن نوعی جدید از جنبهخنثی و بی

یعنـی  ،هرچه بیشتر بـا کلیسـاي جدیـد   هایی از هنر بازتولیدپذیر که کاستی از هنرمندان را ساخته که در شکلآیینی تازهيجنبه
اي اسـت کـه از دیـد بنیـامین     اند، نکتـه با قدرت سیاسی حاکم پیوند خوردهدیگرو از سوي،سوگذاري اقتصادي از یکنظام ارزش

به تعبیـر  (جم گسترده، یکسان و تبلیغاتی حهاي سیاسی بوده و در اینکه آثاري نه واجد اصالت و نه واجد ویژگی. استپنهان نمانده

3Benjamin Walter , Walter Benjamin and Art, Edited By Andrew Benjamin, Press: Continuum, London,
NewYork,2006
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انطبـاق بـا هنـر مـدرن و     هاي قدرتمند اقتصادي و سیاسی حاکم تولید شوند، قابـل و توسط بنگاه) هاي تجربیبنیامین فاقد خلاقیت
هـا  ارزش مدرنِ آثار هنري به معناي تعلق آثار به گرایشيبودن اثر هنري به مثابهسیاسی. زدایی از اثر هنري وي نیستتئوري هاله

ریختن مناسـبات سـلطه و   نیست، بلکه به معناي درهم) شودگونه که در فلسفه سیاسی از سیاست تعبیر میآن(سیاسی هاي و ایسم
هنري یا اصالت اثـر در هنـر مـدرن هرچنـد     در واقع ارزش. اندمردم سلب کردهيهایی است که امکان زندگی بهتر را از تودهمفصل

ت. گـذاري از واقعیـت سـهمگین موجـود اس ـ    اما واجد پیوند با فاصـله ،مر عمومی نیستگذاري آن از ادیگر محصول یگانگی و فاصله
.فرسا کرده استآن را از همگان سلب و زیستن را سخت و طاقت،ساختن چیزي است که واقعیتيهنرمند در اندیشه

عنوان هنر و بـالاخص موسـیقی   روي خودمان بگشاییم که آنچه بهتوانیم به عنوان مثال این سوال را پیشبا این مقدمه است که می
اسـت؟ کودکانـه اسـت اگـر فکـر کنـیم       شود، آیا واجد خصلت هنر مدرن هاي مسلط تبلیغ و تحکیم میپسند، امروزه از رسانهمردم

بی کرد.هاي آن ارزیاتوان در پیوند با هنر مدرن و خصلتاستقبال عمومی از یک دسته کارهاي خاص را می

آن ياز یـک اثـر و رابطـه   »استقبال عمومی«هاي موضوعِ توانیم به تفاوت پیچیدگیزندگی روزمره است که میيدر پیوند با تجربه
کنـد کـه بـه سـبب     جهـانی را وصـف مـی   4»گو؛ تاملاتی در آثار نـیکلاي لسـکوف  قصه«بنیامین در مقاله . با ارزش هنري پی ببریم
در چنـین وضـعیتی، زنـدگی    . ود شده و بدن آدمی در زیر فشارهاي جنگ صـنعتی مـدرن لـه شـده اسـت     مدرنیزاسیون و جنگ ناب

تـرین تحـول رخ داده را در   بنیامین مهم. ش تغییر اساسی کرده استاآدمیان دستخوش تحولات شگرفی شده و ضرباهنگيروزمره
د شاید در دوره جدید به سبب اتفاقـات متعـدد و متنـوع، بـر     گویاو می. داندمی» تجربه«زندگی روزمره در دوران جدید، سرگردانی

آنچـه کـه   . توانند درون معناي زنـدگی جـاي گیرنـد   ها سرگردانند؛ زیرا نمیها افزوده شده باشد اما این تجربهتعداد تجربیات انسان
تبـادل پیـدا کننـد و بـه     انند شـکلی قابـل  توهاي روزمره مدرن نمیاز نظر بنیامین تجربه. داندنیچه جایگاه تراژدي در هنر یونان می

.همین سبب قابلیت شناخت، نقد و تغییر را نیز ندارند

–ثیر دیلتايأتحت ت–تاکید دارد کهمسئلهنزد نویسندگان آلمانی بر این » تجربه«هاي خود درباره مفهومریچارد پالمر در بررسی
و دیگـري  )Erlebnis(آنیيشده یا تجربهزنده و زیستيیکی تجربه؛ودشگذاشته میدر سنت آلمانی، بین دو نوع تجربه تفاوت 

اي خـام،  آنـی یـا زیسـته، تجربـه    يتجربه. مل قرار گیردأتواند مورد تبادل و تکه می) Erfahrung(پذیرجمعی و انباشتيتجربه
و دال بـر  ) leben(ریشـه بـا فعـل زیسـتن    مـانی هـم  تأمل تعلق دارد و در زبـان آل زبان و پیشاواسطه است که به پیشاابتدایی و بی
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هـاي شده و جمعی است که تجربهاندیشیدهياین نکته به این معناست که تجربه. زندگی در برخورد ما با آن استواسطگی خودبی
5.سازدآنی را به لحاظ اجتماعی معنادار می

انسانِ. پذیر عرضه شودتبادليتواند در شکل تجربهزیسته نمیيهامروزي این است که تجربيمشکل مدرنیته،در دیدگاه بنیامین
سـازي کـرده و بـا    هـا را معنـا  که بتواند این تجربـه شده بدون ایناشباعيهاي آنی و زیستهخود از تجربهيمدرن در زندگی روزمره

. انـد معنـا و سـرگردان  متعـدد، بـی  يههاي زیستبهشده، تجرجمعی و اندیشیدهيبدین معنا که با فقدان تجربه. دیگران تبادل نماید
در ایـن مقالـه   . دهـد ادامه می6»هاي شعر بودلردرباره برخی مضامین و دستمایه«بنیامین این بحث را در مقاله دیگري تحت عنوان 

او . تجربه دسـت بزنـد  ساختنِپذیراز نظر او بودلر کسی بود که توانست به تبادل. شودبنیامین براي شارل بودلر نقشی ویژه قائل می
دهـد  اهمیت اشعار بودلر از نظر بنیامین در این است که اجازه می. زیسته پیوند دهديشده را به تجربهاندیشیدهيقادر است تجربه

ترین نقش را بندي از نظر بنیامین مهماین صورت. بندي شودشده، صورتپذیر و اندیشیدهتبادليتجربهزیسته به میانجیِيتجربه
.کنددر فهم و نقد زندگی روزمره بازي می

هـاي  هاي شخصی؛ یا به تعبیري دیگـر افـول تجربـه   هاي جمعی ما به تجربهگردد به فروکاستگی تجربهانتقاد اساسی بنیامین بازمی
بنیامین این است يمسئله. ینیمتوانیم تبادل، فهم و میل به بهبود وضعیت را ببجمعی است که ما میيدر تجربه،از نظر او. جمعی

هـاي زیسـته کـه    زبـان ایـن تجربـه   . اي مواجه هستیم که قابلیت تبادل و نقد ندارندهاي زیستهکه در دوران مدرن با انباشت تجربه
ر موسیقی رایج مثلاً در فضاي حاکم ب. اصالت برخی از آثار استبار نوعی یگانگیِ بیاین،کنندبودگی را ارائه میشکلی جدید از تکین

کرد، شـعرهایی  را مشاهدهتوان آنهاي رادیو و تلویزیون میاخیر ایران که از طریق بازار فروش، میزان استقبال و برنامهيدر دو دهه
ها ملودي. در یک رابطه عاشقانه فردي و انتزاع شده از امراجتماعی هستند) شدنقربانی(یک شکست شخصی شنویم که راويِرا می

بایـد  ،بـه روش بنیـامینی  . انـد آنجلسیهاي مذهبی جدید و موسیقی لوستکرارشونده و ترکیبی بین مداحیدامهایی مغالباً ریتمنیز
تواند از خلال کارهایی تحقیقاتی پیگیري شود، اما روشن اسـت  است؟ پاسخ میمحصول چه وضعیتی،پرسید این شکل از موسیقی

هاي موسـیقایی انعکـاس داده و بـا    در این قالب،که غالباً ریشه در مسایل جمعی داردرا،شانزندگیهاي موجود در که افراد، فقدان
انگیز فردي و خنثـی تقلیـل داده، بـه    حزنيهاي جمعی را به شکل یک تجربهدر واقع این آثار، مسایل و تجربه. شوندآن همراه می

شـدن امـر جمعـی و نیـز     بنـدي، جلـوگیري از سـاخته   صـلی ایـن نـوع صـورت    کارکرد ا. دهندآن زبانی آیینی بخشیده و بازتاب می
شـدن  کار بیاید که هنر بردگان، هنـر قربـانی  شاید اینجا تعبیر نیچه بسیار به. ها و تضادهاي اجتماعی استریختن آنتاگونیسمبیرون
است.

اول خـود  يبـراي ایـن کـار در وهلـه    . داردرا نگـه پذیر خـود  تجربه اگر بخواهد به میدان نقد وارد شود باید ماهیت جمعی و تبادل
هـاي خـود، زبـانی    ارزیـابی يآنها با ارائه. کارهاي همدیگر سخن بگویند و به ارزیابی آن دست بزننديهنرمندان باید بتوانند درباره

کار هنرمند مـدرن  . دهندجات میتکین نيزیستهيگذارند و اثر را از یک تجربهاختیار همگان میهنري دربراي نقد و بررسی آثار
ماهیـت  .تبـادل گـره بزنـد   هاي جمعی و قابلفرد را به تجربههاي زنده و منحصربهبه تعبیر بنیامینی این است که تلاش کند، تجربه

کمـک آن  دیلتاي نیز به دنبال ابزاري بود تا بـه  .کنندها جلوگیري میجاست که از درك جمعی تجربهغیرسیاسی برخی آثار در این
کنـد از دل زنـدگی روزمـره بیـرون     گونه که بـاختین مطـرح مـی   شک هماناین ابزار بی. ممکن شود،هاي زنده و زیستهتجربهفهمِ
بنیامین با کار بر روي شعر شـارل بـودلر سـعی    .روزمرهزندگیِساختن خودگرایانه، اما با نوعی فعالآیند نه فنون تبیینی یا نخبهمی

چگونه توانست ابهامات و تناقضـات مدرنیتـه و آمیختگـی زیبـایی و     –عنوان نخستین شاعر مدرنبه–د که شعر او داشت نشان ده

کاشانی، نشر هرمسپالمر ریچارد، علم هرمنوتیک، ترجمه سعیدحنائی5
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).تبـادل تبـدیل کنـد   اي قابـل یعنی بـه تجربـه  (زیسته روایت کند يیک تجربهيمثابهزوال، فرهنگ و فساد در زندگی مدرن را به
ش از تجربـه  اتر اسـت کـه روایـت   به تعبیر بنیامین، بودلر از این جهت مهم. ته استزیسيتجربهجمعیِدر روایتارزش هنر مدرن

جمعـی یـک   ياسـت؛ تجربـه  اي جمعـی را سـاخته  ها اثرگذارتر بوده و تجربهاز دیگر روایت) مثلاً زندگی در پاریس(ي خودزیسته
مرحـوم  يماع افراد سرگردان در مراسـم تشـییع جنـازه   متأسفانه اجت،رمال در ایرانفُشناسیِجامعه.جامعه، یک نسل یا یک طبقه

کند و خوانشی سیاسی از چیزي بـه غایـت غیرسیاسـی ارائـه     جمعی در هنر مدرن درك میيپاشایی را اشتباهاً به جاي این تجربه
7.دهدمی

3.

براي بالا بردن ارزش هنري آثار چه باید کرد؟

دانند که هوشنگ ابتهاج به عنوان مدیر موسـیقیِ  زمانی در دهه پنجاه شمسی میموسیقی رايهاي درخشان در حوزهیکی از دوره
تـرین  تعـدادي از برجسـته  . هـا در رادیـوي ایـران بـود    سرپرست برنامه گـل 1356تا 1350ابتهاج از سال . رادیو به کار مشغول بود

تیان و حسین قوامی در همین دوره و زیر نظـر وي  تولیدات موسیقایی با حضور افرادي چون شجریان، ناظري، علیزاده، لطفی، مشکا
به همراه محمدرضا لطفـی، محمدرضـا شـجریان و حسـین     ) 1357شهریور 17(میدان ژاله يسایه بعداز حادثه.تولید و پخش شد

نیز بسـیاري از آن  اکنوناي تولید و پخش شد که تا همدر آن دوره آثار موسیقایی برجسته،درهرحال. علیزاده از رادیو استعفا دادند
پخش آثـاري را در  يسایه اجازه. ابتهاج استصول یک مدیریت پر از سانسور توسطدرخشان، محياین دوره. کنندبه نیکی یاد می

حسـن  . بـرد داد و از جایگاه اداري خویش براي حذف برخی کارها که از نظر او بازاري، ضعیف و مبتذل بودنـد، بهـره مـی   رادیو نمی
ها اجراهاي متعدد هایی که در زمان مدیریت داوود پیرنیا در برنامه گلرویز یاحقی، فرهنگ شریف و تنی چند از موزیسینکسایی، پ

سـازد کـه   عنـوان مثـال روشـن مـی    این نکته به. اندکردهداشتند، دیگر کارهایشان پخش نشد و از آن دوران همیشه به تاریکی یاد
برخی کارها، سانسور و محدود ساختاري به اصالت و یا کیفیت لاجرم همراه خواهد شد با حذف روکراتیک ووهرگونه تمایل اداري، ب

کسـی از دوران او بـه   مردم تنظیم کند؛ قطعاً دیگـر  يهاي خود را براساس سلیقه همهخواست برنامهکافی بود که ابتهاج میکردن.
گفت.امروز سخن نمیتلألوي

حمایت از ارزش هنـري تـا چـه حـد     يظري یا واقعی دادن به سانسور و محدودیت حتی به بهانهاما روشن است که هرگونه مجال ن
بغرنج در همـین تنـاقض   يمسئله. تواند تا سرحدات خودش ادامه یافته و عملاً به خواست برگزیدگان تقلیل یابدمی. خطرناك است

بین کیفیت اثر و رواداري فرهنگی.مهم است؛ تناقض

. کنـد نظر هر فردي کارهایی ضعیف و فاقد کیفیت است اما مبتذل خواندن آثار، هـیچ کمکـی بـه تغییـر وضـعیت نمـی      که از با این
فرهنگـی  يگیرد؛ فردي که توانسته خود را به ادراك هنـري و سـرمایه  اي است که هر فردي به تنهایی میبودن اثري، نتیجهمبتذل

عمـومی  يهاي سلیقهدادن ریشهیاسی آن آثار و نیز نشانهاي غیرمدرن و غیرسجنبهکردناین ابتذال را باید با برجسته. مجهز کند
تنها راه، تقویت هنرمندان و آثاري است که تن . ها حمایت نظري و عملی کردمردم به خود آنها نشان داد، و از دیگر سو از جایگزین

اند.دهند و مؤلفبه ابتذال موجود نمی

ي هنرمند چاپ شده و براي انتشار در پروبلماتیکا، مورد بازبینی قرار گرفته است.ي حرفهنشریهتر در * این مقاله پیش

نگاه کنید به شماره اول روزنامه توقیف شده مردم امروز7


